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تفاخر و فخرفروشی و مباهات به کمال 
حقیقی یا تخیلــی و به نمایش گذاری یا 
زبــان آوری آن در برابر دیگران، یکی از 
رفتارهای ناپســند و نابهنجار اجتماعی 

است که باید از آن اجتناب کرد.
 اصــولا از نظر قرآن، تفاخــر در کنار 
از  لهو، زینــت، تکاثــر«، یکی  »لعــب، 
پنج گانه های ناپســندی است که انسان در 
دنیا بدان گرفتار و سرگرم شده و از اهداف 
و فلسفه غایی زندگی باز می ماند. بنابراین، 
شناخت خاستگاه، عوامل، بسترهای ایجادی 
از همین رو  آن بسیار مهم و اساسی است. 
با مراجعه به آیات قرآن، به بیان  نویسنده 
خاســتگاه و عوامــل آن پرداخته و ضمن 
برشــمردن آثار زیانبار تفاخرگرایی، علل 
نهی شدید قرآن از آن را بازگو کرده است. 

***
پنج گانه خطرناک زندگی دنیوی

براساس دیدگاه قرآن زندگی دنیوی دارای 
پنج ویژگی است که انسان را از فلسفه خلقت و 
دستیابی به کمالات و رهایی از عیوب و نواقص 
باز داشته و زندگی ابدی اخروی او را تباه کرده 
و او را به شــقاوت ابــدی گرفتار می کند. این 
ویژگی هــا عبارتند از: لعب، لهو، زینت، تفاخر 
و تکاثر )بازی و ســرگرمی و تجمّل پرســتی و 
فخرفروشی و افزون طلبی در اموال و فرزندان( 

)حدید، آیه 20(
زندگی انسان در دنیا آزمون و ابتلاء و فتنه 
بســیار سختی است تا »سیه روی شود هر که 
در او غش باشد«؛ زیرا  زندگی دنیوی همانند 
کوره آتشین و داغ است که برای جدایی سره 
از ناسره فلزات از خاک از آن استفاده می شود؛ 
چرا که انســان آفریده ای است که میان اوج و 
حضیض یا همان »خاک و افلاک« یا »روح و 
طین« در گردش اســت؛ چون خاستگاه نفس 
انسانی، روح الهی با همه انوار اسمای الهی است 
که در کالبد خاکی دمیده شده است)ص، آیه 
72( و از این ظرفیت شگفتانه برخوردار است 
که مظهر تجلیات انوار اســماء الله شود یا اکثر 
یا همه آنها را دفن کند و در ظلمات شــقاوت 
دوزخی در افتد؛ یعنــی یا اهل تقوای متقین 
و متالهین می شــود یا گرفتار فجور می گردد.

)شــمس، آیات 7 تا 10؛ بقره، آیات 30 تا 33 
و 138؛ آل عمران، آیه 79؛ اعراف، آیه 179، 

طه، آیه 50(
به سخن دیگر، دنیا برای انسان یک محیط 
آزمونی اســت که بــا اراده اختیاری و انتخاب 
آزاد خود، ابدیت خویش را در آن می ســازد. 
اما بســیاری از مردم به سبب گناه و مخالفت 
با قوانین دیــن، از زندگی دنیوی چیزهایی را 
انتخاب می کنند که اصولا نمی تواند جزو شاکله 
شخصیتی انسان شود؛ زیرا این امور از مصادیق 
امور عارضی اســت کــه می آید و می رود و به 
یک معنا همانند گیاه »عشــقه« یا پیچک به 
انسان می چسبد و از شیره جان میزبان انسانی 
خود تغذیه می کند و در نهایت با تمام شــدن 
شیره حیات معنوی و انوار اسمای الهی، مرگ 
معنوی برای انسان فاجر رقم می خورد و انسان 

و عشقه اش نابود و هلاک می شوند.
زندگی دنیوی محل آزمون انســان اســت 
تا ســره از ناسره و طیب از خبیث جدا شود و 
در نهایت شــخص یا بهشتی یا دوزخی گردد. 
آزمون هایی که انسان در طول زندگی خویش 
در دنیا با آن مواجه می شــود، شــامل اموری 

چون: لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر است. 
این امــور پنج گانه بــا دوره اصلی زندگی 
انســان در دنیا آمیخته است و به نظر می رسد 
که لعب کودکانه، لهو نوجوانانه، زینت جوانانه، 
تفاخر میانســالانه و تکاثر کهنسالانه با دوران 
زندگی بشر هماهنگ اســت. البته باید توجه 
داشــت که بســیاری از مردم ممکن است که 
در کهنســالی نیز گرفتار مثــلا لعب کودکانه 
در عین تکاثرگرایی باشند؛ زیرا کسانی که در 
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اهل فخرفروشی و تفاخر، گرفتار اموری چند هستند که باید آنان را نسبت به آنها هوشیار و بیدار کرد؛ حتی 
اگر انسان کمالی را داشته باشد، باید بداند که این کمال از سوی خدای غنی حمید است و او دارای فقر هویتی 
است. پس اگر کمالاتی ملکه و شاکله شخصیتی او شده باشد، خاستگاه آن خدای غنی حمید است؛ بنابراین، 

لازم است در برابر دیگران فخرفروشی نداشته باشد و فروتنی بورزد.

اصولا کسی که بداند و با عقلانیت دریابد که فقر وجودی و هویتی 
دارد، حتی اگر به کمالی دست یابد، تواضع می ورزد و آن را فضل 
الهی می داند که باید برای فلســفه خلقت و آفرینش به کار گیرد؛ 
از این رو اهل تقوا که اهل عقلانیت فطری و رشدی هستند، هرگز 

تفاخر ندارند، بلکه اهل تواضع هستند.

پرسش و پاسخ

برای زیارت امام حسین)ع( 
از یکدیگر سبقت بگیرید!

امــام صادق)ع( می فرماید: »زیارت حســین)ع( را ترک نکنید تا خداوند 
عمرهایتــان را طولانی و روزی هایتان را زیاد کند و هــرگاه زیارت او را ترک 
کردید، خداوند از عمرهایتان و روزی هایتان می کاهد، پس در زیارتش از یکدیگر 
سبقت بگیرید )در کمیت و کیفیت( و آن را ترک نکنید که حسین)ع( نزد خدا و 
____________رسولش و فاطمه)س( و امیرالمؤمنین)ع( شهادت می دهد که زائرش بوده اید. )1(

1- کامل الزیارات، ابن قولویه، ص 193

صبر بر ناملایمات نفسانی
ما یک صبر بر ضرّاء داریم، و یک صبر بر سرّاء که در آیات و روایات هم 
به آنها اشاره شده است. صبر بر ضرّاء یعنی اینکه انسان در مقابل اموری 
که با میل درونی اش همســو نیست و از آنها بدش می آید و دوستشان 
ندارد، صبر پیشه کند... اما صبر بر سرّاء صبر نسبت به چیزهایی است 
که انسان دوست دارد و می خواهد از آن ها دست برندارد. میدان برای 
نفس باز است و همه چیز برای او فراهم است. اما شارع می فرماید: این 
کار را نکن! اینجا نفس تمایل دارد که به سمت لذت های نفسانی برود 
اما انسان براساس دستور عقل و شرع باید برخلاف میلش عمل کند.)1(

____________
1- ســلوک عاشــورایی، منزل پنجم، اســتقامت و پایداری، آیت الله شیخ 

مجتبی تهرانی)ره(، ص 72

رفع نیازها و افزایش رزق 
با زیارت امام حسین)ع(

قال الامام الصادق)ع(: »من زاره کان الله له من وراء حوائجه، و کفی ما 
اهمه من امر دنیاه، و انه یجلب الرزق علی العبد، و یحلف علیه ما ینفق«.

امــام صادق)ع( فرمود: هرکس امام حســین)ع( را زیارت کند، خداوندن 
نیازهایــش را برآورد و آنچه از امور دنیا که برایش اهمیت داشــته را کفایت 
فرماید، و همچنین زیارت امام حسین)ع( رزق بنده را زیاد می کند، و آنچه را 

برای زیارت هزینه کند برمی گردد.)1(
____________

1- تهذیب الاحکام، ج 6، ص 45

 راهپیمایی اربعین
بزرگ ترین اجتماع مسالمت آمیز جهان

پرسش:
آیا راهپیمایی اربعین با سیره اهل بیت)ع( و روایات وارده انطباق 

و سندیت دارد؟
پاسخ:

جایگاه و اهمیت روز اربعین
درباره جایگاه و اهمیت روز بیســتم صفر از دو جهت باید مورد بررسی و 

توجه قرار گیرد:
1- حضور امام سجاد)ع( با سایر اهل بیت)ع( در این روز بعد از مراجعت از 
شام به کربلای معلی : مرحوم مجلسی در کتاب زادالمعاد صفحه 402 می نویسد: 
»مشهور آن است که سبب تاکید زیارت آن حضرت در این روز، آن است که امام 
زین العابدین)ع( با سایر اهل بیت)ع( در این روز بعد از مراجعت از شام به کربلای 

معلی وارد شدند و سرهای مطهر شهدا را به بدن های ایشان ملحق کردند.«
2- حضــور جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه و همراهی کاروان اســرای 
اهل بیت)ع(: مرحوم سید ابن طاوس در کتاب لهوف، صفحه 225 می نویسد: 
هنگامی که زنان و خاندان امام حسین)ع( از شام بازگشتند و به عراق رسیدند، 
به راهنمایشان گفتند: »ما را از راه کربلا ببر« آنان به قتلگاه شهدا رسیدند و 
جابر ابن عبدالله انصاری که خدا رحمتش کند و گروهی از بنی هاشم، و مردانی 
از خاندان پیامبر)ص( را دیدند که برای زیارت قبر حسین)ع( آمده بودند. پس 
در یک زمان در آنجا گرد آمدند و  با گریه و اندوه و بر سر و صورت زنان به هم 

رسیدند و مجلس های عزایی برپا داشتند که جگر را آتش می زد.« 
3- استحباب زیارت اربعین: اما درباره استحباب زیارت اربعین دو روایت 

از امامان)ع( بیان شده است: 
- امام صــادق)ع( زیارت اربعین را به »صفوان ابن مهران جمال« تعلیم 
می دهد و همین تعلیم دادن، نشانه بزرگداشت زیارت اربعین است )بحارالانوار، 

ج 98، ص 331( 
- روایت امام حســن عسکری)ع( که زیارت اربعین را در زمره نشانه های 

پنج گانه مؤمن بیان می کند. )المزار، شیخ مفید، ص 53( 
4- استحباب پیاده روی زیارت اربعین: روایات متعددی درباره پیاده رفتن )ماشیاً( 
به زیارت امام حسین)ع( وجود دارد، و این رسم و سنت پیاده روی از همان ابتدای 
وقوع حادثه عاشورا مرسوم شده که زیارت جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی 
و بعد کاروان اســرا با حضور امام ســجاد)ع( و حضرت زینب)س( شاهدی است بر 
این مدعا. همچنین سیره علما و فقهای شیعه بر این سنت پیاده روی تاکنون و طی 
قرن ها بر این مسأله مستمر بوده است. ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات صفحه 134 
می نویسد: علی ابن میمون صائغ از امام صادق)ع( نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
ای علی! قبر حسین علیه السلام را زیارت کن و ترک مکن. عرض کردم : ثواب کسی 
که آن حضرت را زیارت کند چیســت؟ حضرت فرمودند: کســی که آن حضرت را 
پیاده زیارت کند، به هر قدمی که برمی دارد یک حسنه برایش نوشته می شود و یک 
گناه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش را بالا می برد. وقتی به زیارت رفت 
حق تعالی دو فرشته را موکل او می فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج می شود را 
می نویسد و آنچه شر و بد می باشد را نمی نویسد. و وقتی برگشت با او وداع کرده و 
به وی می گویند: ای ولی خدا! گناهانت آمرزیده شد، و تو از افراد خوب خدا و حزب 
رسول او و حزب اهل بیت رسولش می باشی، به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم 
خود نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و تو را طعمه خود نخواهد نمود.«

راهپیمایی اربعین، تجلی الگوی جامعه توحیدی و انسانی
1- در این راهپیمایی همه انسان ها تلاش می کنند با نیت تقرب به خدا و 
اخلاص و گام های عملی نوع دوستی و احسان به دیگران حسن فاعلی و حسن 

فعلی خود را به نمایش بگذارند.
2- این راهپیمایی که از همه کشــورهای جهان می توانند در آن شرکت 
کنند، بزرگ ترین اجتماع مسالمت آمیز الهی و انسانی جهان است که براساس 
ســیره ضد ظلم و استکبار امام حســین)ع( به لحاظ مالی و جانی است، که 
اگر حسین زمان حضرت مهدی)عج(  ظهور فرمودند، با مال و جان خود آن 

حضرت را یاری کنند.
3- پیاده روی اربعین نوعی تجدید میثاق با امام حسین)ع( و اهل بیت و 
امامان معصوم)ع( اســت که ما صداقت و وفاداری خود را نسبت به سیره آن 

بزرگواران و ابراز عداوت و برائت نسبت به دشمنان آنان ابراز می داریم.
4- پیام راهپیمایی اربعین امکان عملی و تحقق پیروزی حق بر باطل و آغاز 
شکل جدیدی از نبرد فرهنگی با سازوکارها و توطئه های طاغوت های زمانه است 
و قدرت متحد و یکپارچه جبهه حق را در برابر جبهه باطل به نمایش می گذارد.
5- راهپیمایی اربعین الگوی سبک زندگی یک انسان موحد و خداپرست را 
در برابر الگوی سبک زندگی انسان های ملحد و کافر به جهانیان نشان می دهد. 

و دهها دستاوردی که در این مختصر مجال بیان آن نیست.

حقیقت این اســت که روح مذهب تشیّع که آن را از سایر 
مذاهب اســلامی ممتــاز می کند و بینش اســلامی خاص به 
 پیروان خود می دهد، دید خاصّ این مذهب دربارۀ »انســان« 

است. 
از طرفی استعدادهای انسان را بسی شگرف می داند و جهان 
انسان را هیچ گاه از وجود »انسان کامل« که همۀ استعدادهای 
انســانی در او به فعلیّت رسیده باشد خالی نمی داند و از طرف 
دیگر طبق بینش این مذهب ، عبودیتّ، یگانه وسیلۀ وصول به 
مقامات انســانی است و طیّ طریق عبودیتّ به صورت کامل  و 
تمام جز با عنایت معنوی و قافله ســالاری انسان کامل که ولیّ 

و حجّت خداست میسّر نیست. 
از ایــن رو اولیــای این مذهب گفته اند: بنی الاســلام علی 
خمــس: علی الصّلاۀ و الزّکاۀ و الصّــوم و الحجّ و الولایۀ و لم 

بالولایۀ. یناد بشیء کما نودی 
استاد شهید مطهری 
»ولاءها و ولایت ها«، صص۱۲۳-۱۲۲

طی طریق عبودیت 
فقط با عنایت معنوی حجت خدا

 12 سال دارد، نگران و سخت در تکاپوست، در تقلاست تا 
مینی بوس از مسافر ان تکمیل شود!

هر زائر ایرانی که وارد پایانه می شود به سرعت خودش را به 
او می رســاند و پافشاری می کند که سوار مینی بوسی که اشاره 

می کند شود!
با شتاب سراغ ما می آید و اصرار می کند که سوار مینی بوس 

شویم.
نامش را می پرســم، خودش را زین العابدین معرفی می کند. 

همه تصورشان این بوده که شاگرد راننده است!
دعوتش را می پذیریــم. راننده ادب می کند و دو نفرمان را 

صندلی جلو کنار خودش می نشاند.
 ده کیلومتــری از زُرباطیــه )مرز مهران( دور نشــدیم که 

می گوید: همه شما شام منزل ما دعوتید!
کســی جدی اش نمی گیرد اما در مسیر می فهمند که قضیه 

خیلی هم جدی است!
 بارهــا با اصرار و ایجاد مانع از ســوی موکب داران و اهالی 
روســتاها، مینی بوس ما متوقف شــد، او نگــران، در رکاب در 
می ایســتد و می گوید، مهمان ما هســتند، من این زائران را از 
مرز آوردم. وقتی به خواهش او توجهی نمی شــد، پیاده شده و 
می  گفت این ها مهمان موکب شــیخ بادی اند، یک باره همه چیز 

تغییر می کرد!
از کنار رفتنشان و اجازه حرکت دادن شان می شد فهمید که 

 صاحب این نام برایشان شناخته شده و محترم است!
زائران در تحیر که چه شــده و چه می گویند که با آن همه 
التماس و اصرار به توقف خودرو و پیاده کردن مسافران یک باره 

کنار می کشند و اجازه حرکت می دهند؟!
برایشان توضیح می دهم، بر کنجکاوی شان افزوده می شود. 
از شــهر کوت خارج می شــویم، مرد میانسالی وسط جاده 
جلو مینی بوس ایســتاده و جنب نمی خــورد و فقط می گوید: 
پیاده شــوید. می گوید: نمی گذارم حرکــت کنید مگر از روی  

من رد شوید!
زین العابدین پیاده می شــود و دامن دشداشه اش را گرفته 
و می گوید: عمو این ها مهمان منزل شــیخ بادی اند، مرد فوری 
کنار رفته و دست هایش را به نشان تأسف به هم می زند و اشاره 

می کند، حرکت کنید!
 چند کیلومتری نرفته که چند جوان با حرارت و شور خاصی 
با چوب و یکی شان با شمشیر مینی  بوس ما را محاصره می کنند 
و اصرار بر پیاده شدن و پذیرایی در موکب  عشیره شان دارند، به 

زحمت قانعشان کرده و رها می شویم!
 کم کم صدای غُرولنُد مسافران بلند می شود که آقا یک جا 
نگهدارید و ایــن همه اصرارهای مردم را رد نکنید  و دیر وقت 
اســت. راننده که فارسی می فهمد و کمی دست و پا شکسته هم 
صحبــت می  کند، دعوت به صبر می کند و مدام می گوید: راهی 

نمانده!
 بالأخــره زین العابدیــن یک کوچه باریک خاکی را نشــان 

می دهد و به راننده می گوید: بروید داخل!
حدود 200 متری داخل کوچه به یک خانه بزرگ و مجلل 

با حیاط وسیع می رسیم!
اهالی پر تعداد منزل از پیر، جوان و کودکان صف کشیده و 
با ســرور و خوشحالی وصف نشدنی به استقبال می آیند، مشابه 

استقبال از زائر خانه خدا!
 زین العابدین هم با غرور کودکانه، گویی از پیروزی در نبردی 
سخت برگشته، فریاد می زند که آوردمشان! اعضای خانواده هم 

با خوشحالی تحسینش می کنند. 
برخی آداب میهمانی عراقی ها را برای زائران توضیح می دهم!
 مهمانان برای شستن دست ها راهنمایی می شوند و به رسم 
عراقی ها در بدو ورود به ســالن بزرگ، با آب خنک پذیرایی و 

بلا فاصله دیس های رطب تازه در جمع چرخانده می شود!
دور تا دور ســالن بزرگی که گنجایــش حدود 150 نفر را 
دارد با مبل های نفیس و مجلل چیده شــده و قاب های بزرگی 
از عکــس مردان با لباس های عربی به دیــوار و روی میز قرار 
دارند. مرد جوانی برای توضیح تصاویر قاب های به دیوار آویخته 
کنارم می نشــیند و یکایکشان را معرفی می کند و می گوید آنها 

بزرگان عشیره جُعیفریه اند. 
به قاب عکس بزرگ که روی میزی کنار دیوار قرار داشــت، 
اشاره می کند و می گوید: او شیخ عشیره و پدرم است  که سال ها 
اینجا موکب داشــت و از زائران پذیرایی می کرد و یک ســالی 

است که فوت کرده است.
تازه متوجه شــدیم که »شیخ بادی« که نامش مشکل گشا 
و مُجــوّز حرکــت ما بوده، رئیس متنفذ عشــیره و منطقه و از 
موکب داران قدیمی است که عشیره به سبب احترام به رسم و 
مرام پدر، عاشــقانه گرد هم آمدند و با ابتکار، زائران را از مرز 
خروجی مهران سوار خودروها کرده برای پذیرایی به خانه پدری 
که 75 کیلومتر با مرز فاصله دارد و در مسیر کوت- نجف قرار 
گرفته، می آورند تا رسم پدر و سنت عشیره در پذبرایی از زائران 

سیدالشهدا )ع( زنده بماند!
 به ســرعت سفره  انداخته و با سبزی و چلوگوشت و نان گرم 

محلی پذیرایی می کنند.  
همه مردان خانواده سر پا ایستاده اند و جوان ترها پروانه سان 

دور سفره می چرخند.
پدر زین العابدین از من می خواهد برای پدر مرحومشان دعا 

کنم و فاتحه بخوانم. 
چند جمله دعا و فاتحه ای به سنت ایرانی و عراقی خواندم!

مهمانــان همچنان در حیــرت و تعجب از این همه تکریم، 
احترام و مسابقه در مهمان نوازی این مردمند!

 حمید احمدی 

زائــرانی 
 برای خـانه پدربزرگ!

به وجود  امیرمؤمنان )ع(   
فقری انسان اشاره می کند 
آدمیزاد  می فرمایــد:  و 
فخر فروشــی!  به  چه  را 
اســت  نطفه ای  آغازش 
و فرجامش مــرداری. نه 
را روزی  می تواند خــود 
دهد و نه می تواند جلوی 

مرگ خویش را بگیرد.

اصولا انسان های بی مقدار 
هستند که نسبت به چیزی 
فخرفروشی دارند و تواضع 
و خشوع و خضوع را کنار 
می گذارند و علیه خلق و 
منفی  موضع گیری  خالق 
داشــته و خودبرتربینی 
 و تحقیر دیگــران را در 

پیش می گیرند.

وشى  فخـر فر
شیطانى خوش خیالى 

فرشته محیطی

مســیر تقوا و دین الهی دارند، در مسیر رشد 
عقلی قرار می گیرنــد و از این فتنه ها جان به 
سلامت می برند؛ زیرا هرچند که در هر دوره ای 
از دوره های عمر خویش با یکی از این فتنه ها 
مواجه می شوند، ولی به تقوای الهی می توانند 
از اینهــا بگذرند و بی آنکه از زیان های آن رنج 
برند، از شرایط موجود برای رشد و کمال یابی 
بهره می گیرند؛ مثلا در کودکی بازی می کنند 
که نه تنها تخیل و توهم آنان را در مسیر رشدی 
قرار می دهــد، بلکه به عقلانیــت آنان کمک 
می کند؛ زیرا توهم و تخیل نیز اگر به درستی 
به کار گرفته شــود، موجب اختــراع و ابتکار 
می شود؛ این گونه است که بازی های کودکانه 
عامل رشــد و بالندگی چنین افرادی می شود. 
همچنین از لهو نوجوانانه بهره گرفته و همه چیز 
را می آزمایند تا برترین و بهترین چیز را برای 
ادامه مســیر زندگی خویش انتخــاب کنند. 
چنان که زینت هایی را می جویند که آرایه های 
حقیقی آنان می شود که همان ایمان و محبت 
به خدا و عمل صالح اســت که رشد ایشان را 
تضمین می کند.)حجرات، آیه 7؛ هود؛ آیات 10 
و 11( همچنین فخر را در حقایقی می جویند 
که کمالاتشــان را تامین می کند و می گویند: 
الفقــر فخری؛ یعنی فقر و نیازمندی به خدای 
غنی حمید برایشــان عین افتخار است؛ )بحار 
الأنــوار، ج 72، ص30 ( یا تکاثر را در کوثری 
می جویند که باقیات صالحات ایشان است نه در 
مال و فرزندان که زینت زندگی دنیوی است.

امیرمؤمنان علی )ع(- وقتی دو نفر در حضور 
ایشــان بر یکدیگر فخر فروشی کردند- فرمود: 
أتفَتَخِرانِ بأجسادٍ بالیَِۀٍ ، و أرواحٍ في النارِ؟! إن 
یکَُن لکَ عَقلٌ فإنَّ لــکَ خُلقا ، و إن یکَن لکَ 
تقَــویً فإنَّ لکَ کَرَما ، و إلّا فالحِمارُ خَیرٌ مِنکَ 

و لسَتَ بخَیرٍ مِن أحَدٍ؛ آیا به پیکرهاي پوسیده 
و روح هایی که در آتش هستند به یکدیگر فخر 
می فروشید؟ اگر خرد داشته باشی و از خوی و 
خصلتی برخورداری و اگر با تقوا باشی، کرامت 
و بزرگواری داری و گرنه الاغ از تو بهتر است و 
تو از هیچ کس بهتر نیســتی.)علل الشرائع، ص 

393، حدیث 8 (
آن حضــرت در مناجات خود فرمود: الهي 
کَفــی لي عِزّا أن أکُونَ لــکَ عَبدا، و کَفی بي 

فَخرا أن تکونَ لي رَباّ؛ الهی! مرا همین عزّت و 
سرفرازی بس که بنده تو هستم و همین افتخار 
بــس که تو خداوندگار من هســتی.)الخصال، 

صدوق، ص 420، حدیث 14(
ینَبَغي  می فرماید:  امیرمؤمنــان  همچنین 
مَمِ ،  أن یکونَ التَّفاخُرُ بعَِليِّ الهِمَمِ ، و الوَفاءِ بالذِّ
مَمِ ، و رَذائلِ  و المُبالغَــۀِ في الکَرَمِ ، لا ببَِوالي الرِّ
ــیَمِ؛ باید به همت هــای والا و پایبندی به  الشِّ
عهد و پیمان ها و کوشــش در بخشــندگی و 
بزرگــواری افتخار کرد، نه به اســتخوان های 
پوســیده و خصلت های پست و نکوهیده.)غرر 

الحکم: 10953 (
بــه هر حــال، از نظــر اهل تقــوا زندگی 
دنیوی چیزی جز »فتنه« و آزمون نیســت که 
پنج گانه آن، بسیاری را تباه کرده و به هلاکت 
و شقاوت ابدی گرفتار کرده است؛ از همین رو 
امیرمؤمنان علی )ع( نسبت به فتنه های دنیوی 
وا  هشدار می دهد و می فرماید: أیهُّا الناسُ ، شُقُّ
جُوا عَن طریقِ  أمواجَ الفِتَنِ بسُفُنِ النَّجاۀِ ، و عَرِّ
المُنافَرَۀِ ، وضَعــوا تیِجانَ المُفاخَرَۀِ؛  ای مردم! 
امواج فتنه ها را با کشتي های نجات بشکافید و 
از راه مخالفت و ناسازگاری برگردید و تاج های 
فخر فروشــی به یکدیگر را از سر بردارید.)نهج 

البلاغۀ: خطبۀ 5 (
شکی نیســت که این کشــتی های نجات 
چیزی جــز بهره گیری از نــور هدایت فطری 
عقلی و وحیانی نقلی و پیامبران و اولیای الهی 
نیستند که انسان در سایه آن با دین الهی آشنا 
شــده و از فجور و گناه و عبور از خطوط قرمز 
و دریدگی باز می ایســتد و کمالات حقیقی را 

برای خویش رقم می زند.

تفاخر به امور باطل
بســیاری از مــردم گرفتار تفاخــر باطلی 
هســتند که آنان را از اهداف و فلسفه زندگی 
باز می دارد؛ زیرا ایشــان به رشد عقلی دست 
نیافته و همچنان در لعب و لهو و زینتی به سر 
می برند که فتنه دوران پیشین آنان است. آنان 
با فجوری که در پیش می گیرند و با سنت ها و 
قوانین دین آسمانی مخالفت می کنند و خطوط 
قرمــز آن را می درند، نور هدایت عقلی فطری 
را در خود دفن می کننــد و در نهایت گرفتار 
ســفاهت و بی مغزی و سبک مغزی می شوند و 
از رشد عقلی باز می مانند و در همان تخیلات 
و توهمات کودکانه باقی می مانند. از همین رو 
خدا همواره در ســه آیه انسان فخر فروش را 
گرفتارخیال بافی دانســته است.)نساء، آیه 36؛ 

لقمان، آیه 18؛ حدید، آیه 23(
فخرفروشان؛ انسان های خیال باف

 اهل فخرفروشــی و تفاخر، گرفتار اموری 
چند هســتند که باید آنان را نســبت به آنها 
هوشیار و بیدار کرد؛ حتی اگر انسان کمالی را 
داشــته باشد، باید بداند که این کمال از سوی 
خدای غنی حمید است و او دارای فقر هویتی 
اســت.)فاطر، آیه 15( پس اگر کمالاتی ملکه 
و شاکله شخصیتی او شده باشد، خاستگاه آن 
خدای غنی حمید اســت؛ بنابراین، لازم است 
در برابر دیگران فخرفروشــی نداشــته باشد و 

فروتنی بورزد.
از نظر قرآن، انسانی که اهل کمال حقیقی 
باشــد، هرگز فخرفروشــی ندارد، بلکه کسانی 
گرفتار فخرفروشی و مباهات هستند که گرفتار 
»اختیال« یا خیال بافی هســتند و در تخیلات 
خود غوطه ورنــد؛ زیرا آنان امــری عارضی و 
ناپایدار همچون بوســتان ها، حیوانات و مانند 

آنهــا که زینت زمین اســت را زینت و کمال 
خویش دانسته و بدان فخر می فروشند؛ برخی 
دیگر نیز چیزی که زینت زندگی دنیوی است 
مانند مال و فرزند و زر و سیم را کمال خویش 
دانســته و بدان مباهات می کنند. از همین رو 
خدا آنان را گرفتار در خیال بافی دانسته است؛ 
زیرا این امور اصلا کمالی برایشــان نیســت.
)قصــص، آیــات 76 تا 81؛ لقمــان، آیه 18؛ 

حدید، آیه 20(
کســانی که گرفتــار فریب دنیا هســتند، 
هرچنــد که به ظاهر زندگــی مرفهی دارند و 
همه از وضعیت آنان شــگفت زده می شوند، اما 
چنین اشخاصی همچون گیاه سبز هستند که 
بزودی زرد می شود و در نهایت خشک می شود 
و چیــزی جز رنج و عــذاب دنیوی و اخروی 

برایش نیست.)حدید، آیه 20(
امیرمؤمنان در این بــاره می فرماید: مالکَُم 
و الدنیــا؟! فَمَتاعُها إلـَـی انقِطاعٍ ، و فَخرُها إلی 
وَبالٍ؛  شــما را چه به دنیا؟ که کالایش رو به 
سر آمدن دارد و افتخاراتش رو به تباهی.)بحار 

الأنوار، ج 78، ص 19، حدیث 78(
از نظــر آموزه هــای قرآنی، کســانی که 
 در دام دنیــا گرفتــار آمــده در حقیقت جزو 

حزب الشیطان هستند؛ زیرا چنین افرادی در 
همان ســاحت فکری و عملــی ابلیس جنی و 
شــیطانی زندگی خود را تنظیم کرده اند و در 
همان ســطح زندگی می کنند و با او همنشین 
هستند تا به دوزخ در آیند.)نساء، آیات 36 تا 
پیامبر خدا)صلی الله علیه و آله( می فرماید:   )38
إنّ لإبلیــسَ کُحلًا و لعَوقا و سَــعوطا ، فَکُحلُهُ 
النُعــاسُ ، و لعَوقُهُ الکَذِبُ ، و سَــعوطُهُ الفَخرُ؛ 
شیطان ســرمه ای دارد و لیســک و انفیه ای. 
ســرمه اش چُرت اســت و لیســکش دروغ و 
انفیه اش فخر فروشی.)بحار الأنوار، ج 73، ص 

234، حدیث 34 (

بنابراین، خاستگاه اصلی تفاخر جهل عقلی 
و جهل علمی انسان است؛ زیرا شخصی که از 
نور عقلانیت فطری و هدایت تکوینی بهره نبرد 
و بر خلاف آن ، فجور و گناه داشته باشد، گرفتار 
سفاهت و جهالت عقلی می شود و در توهمات و 
تخیلات فرو می رود و هم سطح شیطان جنی 
می شــود و در نهایت سقوط می کند؛ زیرا اگر 
کسی علم الیقین و عین الیقین داشته باشد که 
ثمره تقوا است، هرگز دنبال اموری چون تکاثر 
و تفاخر نمی رود؛ البته بســیاری از مردم پس 
از کشــف الغطاء و کنار رفتن پرده ها در هنگام 
مرگ و احتضار و قیامت به این یقین می رسند 
که دیگر دیر شــده است.)تکاثر، آیات 1 تا 5؛ 

منافقون، آیات 10 و 11(
بنابراین، جهالت و وسوســه ابلیس )نساء، 
آیات 36 تا 38( انســان را در ورطه ســقوط 
می انــدازد و اجــازه عبور ســالم از فتنه های 
پنج گانه به ویژه تفاخر و تکاثر را نمی دهد. امام 
علی )ع(- در وصف شیطان- فرمود: فَافتَخَرَ علی 
بَ علیَهِ لأصلهِِ... فَلعََمرُ الّله  آدمَ بخَلقِــهِ ، و تعََصَّ
ِ لقد فَخَرَ علی أصلکُِم ، و وَقَعَ في حَسَــبِکُم ، و 
ۀِ  دَفَعَ في نسََــبِکُم... فالّله َ الّله َ في کِبرِ الحَمِیَّ
ۀِ؛ به خلقت خود ]از آتش[ بر  و فَخــرِ الجاهِلیَّ
آدم فخر فروخت و به خاطر منشــأ خود علیه 
او عصبیّت به خرج داد... سوگند به خدا که او 
بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و از حسب و 
نسب شما عیب گویی کرد... زنهار، زنهار، به خدا 
پناه برید از تکبّر و عصبیّت و فخر فروشي های 

جاهلیّت. )نهج البلاغۀ: الخطبۀ 192(
اصولا کســی که بداند و با عقلانیت دریابد 
کــه فقر وجودی و هویتــی دارد، حتی اگر به 
کمالی دســت یابد، تواضع مــی ورزد و آن را 
فضل الهی می داند که باید برای فلسفه خلقت 

و آفرینــش به کار گیرد؛ از این رو اهل تقوا که 
اهل عقلانیت فطری و رشــدی هستند، هرگز 
تفاخر ندارند، بلکه اهل تواضع هستند؛ چنان که 
پیامبر خــدا )صلی الله علیه و آله( می فرماید: إنّ 
الّله أوحَــی إليََّ أن تواضَعوا ، حتّی لا یفَخَرَ أحَدٌ 
علی أحَدٍ ، و لایبَغي أحَدٌ علی أحَدٍ؛ خداوند به 
من وحی فرمود که فروتن باشــید تا کسی بر 
کســی فخر نفروشد و کسی به کسی تجاوز و 
زورگویی نکند.)الترغیب و الترهیب، ج 3، ص 

558، حدیث 1(
امام علی )ع( می فرماید: لا حُمقَ أعظَمُ مِن 
الفَخرِ؛ حماقتی بزرگ تر از فخر فروشی نیست.

)غرر الحکم ، شماره 10655(
فخر فروشی، کار جاهلان و خیال بافان

در مقابل، کسی که گرفتار جهالت عقلی و 
علمی نسبت به خویش و هویت فقری هستی از 
جمله انسان است، گرفتار فخرفروشی بر اساس 
همان »خیال بافی« اســت؛ از این روســت که 
همــواره خدا و اولیای الهی هشــدار می دهند 
تــا از خواب غفلت برخیــزد و به هویت فقری 
خویش بنگرد. امیرمؤمنان )ع( به وجود فقری 
انســان اشــاره می کند و می فرماید: ما لابنِ 
لهُُ نطُفَۀٌ ، و آخِــرُهُ جِیفَۀٌ ، و  آدمَ و الفَخــرِ؟! أوَّ
لا یرَزُقُ نفسَــهُ ، و لا یدَفَــعُ حَتفَهُ؛ آدمیزاد را 
چه به فخر فروشــی! آغازش نطفه ای اســت و 
فرجامش مرداری. نــه می تواند خود را روزی 
دهد و نه می تواند جلو مرگ خویش را بگیرد.

)نهج البلاغه: حکمت 454(
بنابراین، رفتار ســفیهانه و بی خردانه است 
که کسی دنبال فخر و اسباب آن باشد؛ چنان که 
امیرمؤمنــان می فرماید: أهلـَـکَ الناسَ اثنانِ: 
خَــوفُ الفَقرِ ، و طَلـَـبُ الفَخرِ؛ دو چیز مردم را 
نابود کرده است: ترس از ناداری، و فخر جویی.

)الخصال، صدوق، ص 69، حدیث 102(
اگر کســی به نعمت هــای دنیوی از مال و 
مقام و جــاه و فرزند و قدرت و ثروت و مانند 
آنها رسید باید بداند که همه اینها ابزار ابتلای 
الهی اســت؛ پس ریاست بر مردم را نمی توان 
جــز »فتنه« و آزمــون بدانــد و هرگز بدان 
علی )ع(  امیرمؤمنان  چنان که  نفروشــد؛  فخر 
الفَخرُ؛ آفتِ ریاست،  یاسَــۀِ  الرِّ می فرماید: آفَۀُ 

فخر فروشی است.)غرر الحکم: 3950(
اصــولا انســان های بی مقدار هســتند که 
نسبت به چیزی فخرفروشــی دارند و تواضع 
و خشــوع و خضوع را کنار می گذارند و علیه 
خلــق و خالــق موضع گیری منفی داشــته و 
خودبرتربینــی و تحقیر دیگــران را در پیش 
می گیرند؛ امیرمؤمنان می فرماید: الافتِخارُ مِن 
صِغَرِ الأقدارِ؛ فخر فروشی، از بی مقداری است.

)غرر الحکم: 2201 ( 
آن حضرت در بیــان صفات مؤمن فرمود: 
ینُصِــتُ للخَیــرِ لیَِعمَــلَ بــهِ، و لا یتََکلَّمُ بهِ 
لیَِفخَرَ علی ما سِــواهُ؛ مؤمن کسی است که به 
خوبي ها گوش می ســپارد تا بدان ها عمل کند 

 و از خوبي ها ســخن نمی گوید تــا بر دیگران 
فخر فروشد. )مطالب السؤول ، ص 54 (

بنابراین، کسی که بخواهد در مسیر تعالی و 
کمال گام بردارد، باید تفاخر جاهلی که همان 
تفاخر بی خردی و سفاهت است کنار گذارد و 
به نور عقلانیت الهی رو آورد و ســبک زندگی 
خویش را شــکل دهد؛ پیامبر خدا در روز فتح 
مکّــه فرمود: إنّ اللهَ  تبارکَ و تعالی قد أذهَبَ 
عَنکُم بالإسلامِ نخَوَۀَ الجاهِلیّۀِ ، و التَّفاخُرَ بآبائها 
و عَشــائرِها. أیهُّا النــاسُ ، إنکُّم مِن آدَمَ ، و آدمُ 
مِــن طِینٍ ، ألا و إنّ خَیرَکُم عندَ الّلهِ و أکرَمَکُم 
علیَهِ الیَومَ أتقاکُم و أطوَعُکُم لهَُ ، ألا و إنّ العَربیّۀَ 
لیَست بأبٍ والدٍِ ، و لکنّها لسِانٌ ناطِقٌ ، فَمَن قَصُرَ 
هُ؛ خداوند  بهِِ عَمَلُهُ لمَ یبَُلِّغُهُ رِضوانَ الّله حَِســبُ
تبارک و تعالی به وسیله اسلام نخوت جاهلیت 

و تفاخر به پــدران و خاندان های جاهلی را از 
شما زدود. ای مردم! شما از آدم هستید و آدم 
از گِل آفریده شــد. بدانیــد که امروز، بهترین 
شما نزد خدا و گرامي ترین شما در پیشگاه او 
پرهیزکارترین و فرمانبردارترین شما از اوست. 
بدانید که عربیّت به پدری نیست که ]شما را[ 
به دنیا می آورد. بلکه عربیّت یک زبان است که 
با آن سخن گفته می شود. پس، هر کس در کار 
و عمل کوتاهی کند، شرافت خانوادگي اش او را 
به خشنودی خدا نرساند. )بحار الأنوار، ج 73، 

ص 293، حدیث 24 (


